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یطانُُِمِنُ ُباِللهُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ
حم نُِ حیمُبسِمُِاللهُالرَّ ُالرَّ

ُ ُُاللهُ ُوُصلَّّ لّ  ُمُ  مّدُ القاسمُسیّدناُوُنبیّناُأبیُع 
ُاللعنةُوُوُعلُّآلهُالطّیبینُالطّاهرینُ لّ  ُأجم عینُ ُأعدائِهِمُع 

ُأُ  ُلاُلِِ نَّک  ةُِلاجْت ن بْت ه  وب  ق  ُالْع  ُت عْجِیل  وُْخِفْت  ُل  ُو  طَّلعِِین  ُالْم  فُّ ُأ خ  ُو  ُالنَّاظِرِین  ن  هْو 
مِینُ  ُالِْ کْر  م  ُأ کْر  ُو  ُالْْ اکمِِین  م  ُأ حْک  ُو  اترِِین  ُالسَّ یْْ  ُخ  بِّ اُر  ُی  لُْلِِ نَّک  ُ.ب 

ه گنا اگر ترس از تعجیل در سزا وعقوبت و پاداش داشتم قطعا از خطا و
 ع ناقصاطلا وقیق تو بر اعمال ما و این نه به جهت عدم نظارت د کردماجتناب می

اتر و رین سای پروردگار بهت ،که تو رابل به این جهت است  ،تو بر کردار ماست
اکم و حرترین ترین و استواترین و محکممتقن ،و در مقام حکومت پوشاننده یافتم

ز الاتر ر باقاضی در موقف حساب و کتاب دیدم، و در مقام کرامت و بزرگواری دیگ
 تو بزرگوار و کریمی نیافتم. 

خب در این شبهای مبارک که دیگر رو به اتمام است و از خدای متعال تقاضا 
و ـ البته بنده نظر به خود دارم  ـ گرچه بندگان ناشایستی برای او بودیم ،کنیم کهمی

 نه آنچه را که لایق باشیم طور که حتی لایق و زیبنده یک بنده استنتوانستیم آن
توانیم در آن افق حتی مقام ربوبی اوست، آن که جای خود دارد، و ما اصلا کجا می
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کنم به حالات بزرگان از اولیاء در این من وقتی نگاه می .تصورش را هم بکنیم

مرحوم آقای انصاری  ،مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه، مرحوم آقا ،مواقف
حتی خاطراتی که در همان طفولیت  ،ما حتی در سنین طفولیت دیدیم اینهایی که

 .کنمو من روی آنها فکر می هنوز در ذهن من هست برای من معجب است
و سالگی در سنین پنجالله علیه را  رضوانمن مرحوم آقای انصاری مثلا  
 ایشان جالسی کهدند در همان مبرکه مرحوم آقا ما را می ،دیدمچند بار سالگی چهار
 .تندرفمیبا باغ ص در ،دامادشاندر منزل همان  ،آوردندتهران تشریف میبه وقتی 

 ،سالگیکمتر از چهارحتی  ،سالگیسه ،سالگی یادم استمن از همان زمان چهار
 .ستال فیلم الان جلوی چشمم شان، مثهایشان، حرکاتحرف ،شانچهره !دقیق

برای آدم  !ها هم نهم بعضی وقتها خوب است ولی خب خیلی وقته حافظه
ه کقتی آدم و ...کند. و این موارد هم مواردی است که دردسردردسر درست می

آدم  فظه بهنجا حاای !بابا ما که فاتحه :شودکند از خودش مایوس میمینگاه به آنها 
ار چه ک !یمهستگوییم دیگر خدایا ما همین ولی می ،مرخص هستی باباکه گوید می

 !جوری هستیمخیلی خب ما هم این ،خب تو آنها را خوب درست کردی ؟کنیم
ا را مها ها و استقلالخودت یک کاری بکن یا به داد ما برس و از این انانیت

 دربیاور. 
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 هی علرضوان اللهصاری ک دفعه مرحوم آقای انیمن یادم است در همان موقع 

ع ایشان آن موق ـ منزل مرحوم آقاتشریف آورده بودند تهران ـ  زمستان بودـ 
 آن ـند گفتله میمیدان شهدای تهران که قبلا میدان ژاکنار در و استیجاری شان منزل

یشان قتی که او ،بودکوچه حریرچیان  ـ دیگر چهارراه استکه الان قع میدان بود مو
ود که بشان هم منزل یکی از دوستان ،آنجا مستاجر بودندسالی از نجف آمدند چهار

و دارد  که دو طرف های قدیمی از این منزل ،به رحمت خدا رفتهو فوت کرده  
 .مایهتم گفبرای رفقا ه ،ما از آن منزل خاطره زیاد داریم ،حیاط هم وسطش است

هنوز از مسجد نیامده  و مرحوم آقا ظهر مسجد بودندایشان آمدند وقتی 
شان بود و آمدند در زدند ما یک عصا دستو  ی بودایشان یک پیرمرد !بله .بودند

هستید؟  هبعد رو کردم به ایشان گفتم شما ک ـ سالم هم نبودمن چهار ـرفتیم دم در 
شروع کردند  ؟خوبی ؟چطوری ؟خوب حالت چطوراستپسر سلام آقا :گفتند

 !بعد در را بستمو بعد گفتند آقاجانت هست؟ گفتم نه نیست  ،احوالپرسی کردن
نگذاشتند در  ،دست نگه داشتند ،بستممیدر را یعنی داشتم  !گفتند وایسا بابا وایسا

اصلا   ؟عجب پسر ناخلفی است خود آقا سید محمدحسین کجا این کجا :را ببندم
و به م آمد نم .انصاری آمده ایشان گفتند برو به مادرت بگو !خورندبه هم نمی

گوید به می وعصا دستش است  فتم که یک آقایی آمدهگبالا بود که مان والده
بگو گفتند شد و توحش یک مرتبه من دیدم مادر ما م !مادرت بگو انصاری آمده
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م آقا برو یایشان گفت هخلاصه بکه آنجا دیدم ما عجب غلطی کردیم  !بگو بیاید !بیاید
در همان سن )مان والده از آن حالت !خوش آمدی خداحافظ !نیست بابام

، آمدم پایین و گفتم احساس کردم این باید مرد بزرگی باشد( یا کمتر گیسالچهار
مردها  ،بود طرف ساختماندو و حیاط وسط )اتاق آن طرف گوید به که مادرم می

کرسی ود و باتاق  دو تا که ن طرفآرفتند کردند میرفتند حیاط را طی میمی
 .داشت

ر همین آمدند دطور که میهمینرا باز کردم ایشان آمدند و در بعد دیگر 
 تند و هیگرفمیزدند و با دست دیگر این گوش ما را یمعصا راهرو با یک دست 

ه با رسیدند ت... چهو  !خوبی چه پسرگفتند میند و اددمالش میدادند و قلقلک می
چنین هم ما یک والدهاز اینکه رفتند داخل. بعد ما هم تعجب کرده بودیم آن اتاق و 

 ،ه شدو دستپاچ مضطربخیلی مرتبه یک  ،دستپاچه شدو عکس العملی نشان داد 
ز آن ا -ست اقشنگ یادم  -دم آممی ؟بعد گفتیم برویم ببینیم این آقا چطوری است

طور زیر مینهدیدم که بنده خدا  کند،کردم ببینم چه کار میپشت پنجره نگاه می
و تم رفیمهی  .آوردنداصلا سرشان را بالا نمی ،است کرسی نشسته و سرش پایین

 مرحوم آقا بیایند.اینکه تا طور سرشان پایین بود همیندیدم که می
و والده ما گفت که آقای انصاری تشریف  مدتی گذشت مرحوم آقا آمدند

آن چنان با  ،آوردند، من اصلا نفهمیدم این مرحوم پدر ما چه حالی برایش دست داد
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 ...بر دهانچهره برافروخته و خنده ... شعفدوید این حیاط را و آثار عجله می
این که هست. در قلب ما و در ذهن ما قشنگ مثل یک تابلو ]صحنه[ هنوز این 

این چنین حالت  ،نشسته در آنجا آمده و انکه استادششنید مان از والدهچطور وقتی 
بهجت و انبساط و ابتهاجی برایش دست داد که زائد الوصف بود، یعنی آن صورتی 

به زمین خواست دوید که مییعنی به نحوی می ...کنمدارم ترسیم میالان من  که
 ایشانداخل و خدمت ، به این کیفیت ایشان آمدند و در را باز کردند و رفتند بخورد

 .رسیدند
-بیهصنزل ممان حتی در ه .را دیده بودم]آقای انصاری[ چند مرتبه من ایشان 

ن را ایشاا یادم است که یکی دو بار هم آنجآمدند با مرحوم آقا شان هم که می
 ای حداد، مرحوم آق...مرحوم آقاخود حالات مرحوم آقای حداد، خلاصه  .دیدیم

-میا آقا ر مخود مرحوولیکن زیارت کنیم را که ما در ماه رمضان توفیق نداشتیم 

 یستند،نینی دیدیم و آن تبدل حال و تحیرشان اصلا مشخص بود که اینها افراد زم
افق  همین رما در یک جای دیگر هستیم و فقط دو اینها در یک عالم دیگر هستند 

 .کنیمفهم و معرفت خودمان با آنها همنشین هستیم و صحبت می
ظهری ازبعد ،رسیدمد خدمت ایشان روزهای آخر ما رمضان که بویک وقت 

آقا سید محسن ماه رمضان تمام شد و دست ما خالی  و گفتند یک آهی کشیدند ،بود
قدر این احساس بود که یک خبرهایی هست خلاصه، همینواقعا برای ما  !است
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یم و با فهمیم و غیر از آنچه را که خواندیک خبرهایی هست غیر از آنچه را که ما می

یک مسائل دیگری  ،فهمنداینها یک چیزهای دیگری دارند می ،آن در ارتباط هستیم
مثلا فرض کنید که مرحوم آقای حداد این  .کننددارند از این ماه رمضان درک می

در این ماه  شانای ،توانیم نظیری برای ایشان به حساب بیاوریممرد الهی که ما نمی
واقعا چه درکی داشته که بعد از  ؟چه درکی داشته واقعا ؟رمضان چه احساسی داشته

ماه رمضان دأبش این بود که به شکرانه این منتی که خداوند بر آنها نهاده و توفیق 
هم  ،هامامزادهاتمام ائمه عراق و به زیارت  ،درک ماه مبارک را نصیب کرده است

حضرت قاسم و  ،بودند مثل حضرت سید محمدعروف مهایی که ائمه و هم امامزاده
 کردند از امیرالمومنینشروع می ،زیارت دوره. رفتندیمحضرت حمزه و امثال ذلک 

و کاظمین و علیه السلام حضرت ابوالفضل  علیه السلام، امام حسین علیه السلام،
از اینها هم ای که در بعضی یک زیارت دوره ،سامرا و بعد حضرت قاسم و اینها

یعنی چه  ؟واقعا اینها چه درکی داشتند .حضور داشتندهم با ایشان خود مرحوم آقا 
یعنی  ؟چنین حالی داشتندنصیبی در این ماه مبارک خدا به اینها داده بود که یک هم

یک  ،ساطی پیدا کنیمیک انب ؟مثل ما بودند که حالا یک حالی فوقش پیدا کنیم
-چنین مسئلهبلند شویم و یک همبخواهیم خب اما اینکه حالا  ،یک چیزیتوجهی، 

اینها ماه مبارک بلند شویم به زیارت همه درک یعنی به شکرانه کنیم،  لحاظای را 
 ..برویم آن هم با آن حال و هوا.
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سی را اشد کار بدانیم اگر قرما می ،گرخب حالا ما آنها را اسوه قرار دادیم دی

حالا  کنیمیمبعیت و از اینها ت بزرگانهمین  ،هاهمین ،اسوه قرار بدهیم اینها هستند
ها این نیم اینبییبالاخره م ،کار داریم که آیا فهم ما به آن اندازه هست یا نیستچه 

یارت زند جا هستآنهایی که در این ،کار را کردند خب ما هم به اندازه خودمان
وسی ابن م توفیق پیدا کردند زیارت علیاگر حضرت معصومه سلام الله علیها یا 

ت طور زیارت حضرکه خب دیگر جای خود دارد و همینعلیه السلام الرضا 
 نخب ما هم ای ،اینها ،این بزرگان ،عبدالعظیم رحمت الله علیه و رضوان الله علیه

در  نید کهکرض یا مثلا ف ،کارهایی که آنها کردند یعنی همین کارها را باید بکنیم
تند جا هسطور امامزادگانی که در آنحضرت سید احمد و سید محمد و همینشیراز 

 بهشان فوسات نیعنی دارای فیض هستند و از برک ،فیض هستندو هر کدام از اینها مُ
 کنند. آیند افاضه میافرادی که می

لله ءاشاان ...گوییم آن حد نیستیم ولا ما نمیهر کسی به اندازه خودش حا
گفتم نه آن دومی  "بودنیستیم و نخواهیم "خواستم بگویم می ،خدا قسمت بکند
ولی اینکه تا حالا نیستیم این درست است، و از  ...خدا بخواهداگر دست ما نیست، 

نجا رسیدند از خواهیم که بدهد برای خدا که کاری ندارد، مگر آنها که به ایخدا می
 ،این بزرگان ،شان که نیاوردنداز خانه خاله ،کجا آوردند؟ آنها هم از خدا خواستند

از خدا خواستند و خدا  !که نیاوردندشان خالهو این اولیا این مراتب را از خانه عمه 
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به هر خدا خب  .هم توفیق فهم وعمل و همت به آنها داد و آنها هم رفتند و رسیدند

 :بدهد دیگر تواندم میکسی ه
آنچه مسیحا  دگران هم بکنند            فیض روح القدس ار باز مدد فرماید 

 کردمی
خودشان گفتند بیایید و در کنار ما قرار  ،طور گفتند دیگرو خودشان هم همین

این  نها هیچ وقت ازآ !نه ،ما کجا ،نه اینکه شما کجا باشید، بگیرید، بیایید در کنار ما
-خودمان می ،کردیمخودمان درک می ،شنیدیمنها نمیآزدند و ما هم از حرفها نمی

 (خواهی؟گفتند که چه می)یک روز به مرحوم آقای حداد عرض کردم  .فهمیدیم
گفتند  !بدهدهم به ما خواهیم خدا یک خرده از آنهایی که به شما داده کمی آقا می

ولی  !گوییم ندهددهد ما نمیحالا می .دهدالاترش را میب ،دهدبالاترش را می ،نه
 .دهدگفتند نه بالاترش را می ،اندازیممان را به عرش میکلاهما یک کمی هم بدهد 

 نبودند، شکسته نفسیو رودربایستی  و اهل تواضع ،اصلا اینها اهل تعارف نبودند
این  ،تی از خود نداشتندای از خود نداشتند، هسچیزی از خود نداشتند، اراده

به مسائل دیگر کاری  ،یم و به جای دیگر هم کاری نداریماهحالات را ما واقعا دید
خواهیم خدایا اگر برکت یم و از خدا میاهاین مطالب را دید ،یم دیگراهدید ،نداریم

هایی که و نعمتی قرار است که از ناحیه تو بر ما افاضه شود از همان برکات و نعمت
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ها هم به ما عنایت کن و ما را هم در از همین ،ه این بندگانت دادی به ما عنایت کنب

 .مسائل بودهاین و خب  همان مسیر و در همان موضع قرار بده.
یک  ه خودش است یعنی رحمت در این ماهب خاصماهی است که ماه مبارک 

 وکند می محو [گناهان را]گیرد و آید و همه را میای است که میمت واسعهرح
فس نشود یمسوزاند، همین که دل شما متوجه خطاها را می ،سوزاندمی سیئات را

ی از یک .ردکفکر  یعنی سوزاند و از بین برد و دیگر نباید ،کندشما انشراح پیدا می
قا دمت رفنها را خبده به من ایآنها را من گفتم که های خوبی نوشته بود روایت رفقا

ه دفعلله ءاشانابخوانیم، بین بایستی البته یک خطی آورده که فقط با ذره .عرض کنم
 .شته بودبرای خودش نو ، البتهنویسدتر میخواست بیاورد یک خرده درشتبعد 

ُلاُکمنُالذنبُمنُالتائبفرمایند السلام می در اینجا دارد که امام باقر علیه
، کسی که توبه بکند از گناه مانند کسی است که گناه نکرده، نه اینکه خدا او لهُذنب

یا اینکه فرض  است. مثل اینکه اصلا گناه نکرده ،دهپوشانگناهش را را بخشیده و 
 فرمایدمی بکنید که یک روایت دیگری از امام صادق علیه السلام است که حضرت

به توبه وقتی که یک بنده توبه کند  نصوحاُتوبةُالعبدُتابُاذا (ز معاویة ابن وهبا)
 ،ای که دیگر برگشت به گناه نباشدیک توبه ،یداهحتما شنیدرا نصوح که داستانش 

ُالاخرهُایالدنُفیُهیعلُفستردهد خدا این را محبوب خودش قرار می اللهُاحبه ، و
ای را چون وقتی خدا یک بنده ،اندازد در دنیا و آخرتک پوششی بر این مییسپس 



 10  ( قم مقدسه1438رمضان سیم شب ) 18شرح دعای ابوحمزه ثمالی/ جلسه 
فرد غیرموجهی جلوه اش جلوی افراد دیگر خواهد این بندهدوست دارد خب نمی

چگونه  ؟هیعلُستریُفیککند و ، معاویة ابن وهب از امام علیه السلام سوال میکند
آن دو تا  الذنوبُمنُهیعلُکتباُماُهیملکُنسیی :قالاندازد بخشد و پرده میخدا می

آن دو تا ملک هم به  ،ملکی که موکل بر انسان هستند تمام آنچه را که از گناه نوشتند
 .اندازدنسیان می

ملائکه  :لکینینسی م ،این اختصاص به ما ندارد !گیرندملائکه هم آلزایمر می 
ب، ح تا شا صبخدای ،ما زحمت کشیدیم این اصلا  گناه ندارد این همه !گویند اِمی

ار مان بیدپچما فقط ملک  ،بردچرتش میو خوابد گیرد میالبته ملک راست که می
ش خواب اهملک راست هم ، ولیاست و مشغول است و مرتب مواظب است

گاه نلائکه مازد، اندآید این دو تا ملک را اصلا به فراموشی میو خدا می !بله !است
ت ه ما زحماین هم ؟جا رفتندکها پس آن گناه! که نوشتند اِ ههر چ کنند بهمی

هم  ا راثبت کن، گفتارها را هم بنویس، فکره ،خدا خودش گفت بنویس !کشیدیم
 ...بنویس، خطورهایی که در ذهن است آنها را هم بنویس

فس آن نوشتن حفظ ن !ها نیست]معمولی[ البته خب این نوشتن نوشتن  
عمل در نفس خود ملک است که آن جنبه کدورت و آن جنبه عمل در نفس ملک به 

همان  ،خارجی هیعنی همان عین واقع !به عین ،]ذهنی[ نه به صورت !عین خارجی
همان عمل در نفس ملک ذخیره  ،دهیمداریم انجام میبا دست خود عملی که ما 
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خودش  یِلّخود آن عمل به صورت ع ،لمشنه فی ،نه صورتش ،است، نه عکسش

 که صورت مثالی است. 
ه الی ککنیم این اعمما خیال می ،کنیم که مسئله برعکس استما خیال می

 ربینییک دوبعد آن وقت  ،اصل این اعمال است ،دهیم اصل این استانجام می
 اصل[ ی اینپ]ک شوددارد حالا آن فیلم میآید از این عمل ما یک فیلمی برمیمی

-می رعف گریدکنند این دارد این عکس را در روزنامه چاپ مییک عکسی برمی

ند، کا مینگاه به این نشستن شم ،کند، وقتی یک کسی نگاه به این عکس میشود
ینجا در ا خود آن آقا الان نیست ،گوید این عکس استگوید این اصل است مینمی

 .شود؟ این اصل استنشسته و رفته، این چه می
 ،بینندبینند در خواب مییا افراد می ،بینیمبعد آن وقت مثلا آنچه را که ما می 

این  ،شود فرع نسبت به این عملآن می ،بیننددر عالم واقع می ،بینندمکاشفه می رد
شهادت، این عملی که ما داریم عالم لک و مل مادی و عمل عالم مُعشود عمل می

یعنی چه؟ یعنی آن حقیقت عمل و واقع و  ،اما قضیه برعکس است .دهیممی انجام
دهیم فرع آن که الان ما داریم انجام می این ،باشدمیکه در مثال است  اصلش آن

پس بنابراین واقع  .کندحکم آن دوربین را دارد که الان دارد از آن حکایت می ،است
وجود نازله یک حقیقت بالاتر و  ،این حقیقت ،و حقیقت عمل انسان در عالم خارج

-این ملائکه ،که عبارت است از آن مثال عمل و مثال خود ذاتاست حقیقت مجرد 
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عمل انسان را در اختیار دارند نه تنها عمل انسان را در اختیار  ای که نفس انسان را و

این خیلی  ن در نفس آنها در حالت بقاء و حالت استمرار است ودارند وجود انسا
عجیب است که چطور انسان وجودش در وجود ملائکه در حال حیات و در حال 

همراه با آن وجود افعال و کردار و تمام تصرفات انسان و آثار انسان هم  .بقاء است
 به واسطه آن وجود در حال ثبت و ضبط است.

ه ست کحقیقت اصلی و افعال اصلی در وجود ملائکه ا پس آن عمل اصلی و 
ه کالاتر طور ملائکه بدر عالم مثال است و بالاترش همین ،در عالم برزخ استآنها 

-می ذات که تا به مرتبهشود بیشتر میدر عالم ملکوت و تا برود بالا که هی تجرد او 

 یگر اعمالو در آنجا د شودتر میعمیق ،شودتر میلطیف ،شودتر میرسد دقیق
 فقط معنای صرف است. و دنانسان دیگر حتی صورت هم ندار

انوارها  عبر همین مطلتعلیقاتی که و  حاشیهدر آن ظاهرا اگر یاد رفقا باشد 
مرحوم آقا که )خودم در آن مجلس نبودم( نقل کردم  اییک جا یک قضیهداشتم 

که خدا رحمت کند  نداهشان آوردخودشان هم در این کتاب و نقل کردند برای ما 
مرد  ،ای بودمرد وارسته ،مرد بزرگی بود ،مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه

 ،ض از دنیا بودعرِود و اهل تهجد بود، م  اهل دل ب ،اهل صلاح بود ،صالحی بود
با مرحوم والد دیگر به  و ارتباط ایشان ،ای بودخیلی ایشان دارای صفات حسنه

هر وقت  ،بین این دو بودمراتب محبت و مودت  و .گرددبرمی سابقسالیان خیلی 



 13  ( قم مقدسه1438رمضان سیم شب ) 18شرح دعای ابوحمزه ثمالی/ جلسه 
رفتند و برای زیارت ایشان ل مرحوم آقای بهجت میشدند منزایشان قم مشرف می

-شدند منزل مرحوم والد میمشرف می مشهدهر وقت آقای بهجت یا  ،آمدندمی

 .رفتیمبازدید میبرای با مرحوم والد ما هم متقابلا  و مدندآ
و  دمنبو البته بنده ،منزل مرحوم والد ریک دفعه آقای بهجت آمده بودند د

ت ه اهمیجع بدر آنجا صحبت را ،این مطلب را گفتند ،اخوی بزرگتر بنده آنجا بود
. ..ود ورک نشکه به اصطلاح نماز شب تنماز شب کردند که حتما رفقا اطلاع دارند 

ستان یمارب، این مسئله در وقتی بوده که من در خدمت مرحوم والد دو هفته در 
طبعا  وودند بای در بیمارستان شان به واسطه کسالت قلب دو هفتهیعنی ای ،بودیم

و  رفتیمیمما  یک هفته که در سی سی یو بودند که باتفاق بعضی از دوستان از اطبا
رفتیم و ما گاهی می ،برودکسی شد نمیو آمدیم منتهی خب آنجا ممنوع بود می
که  خش شدندبعد یک هفته هم منتقل به بو  ...مدیم اگر ایشان کاری داشتندآمی

ال زار سموقعیتی بودند که ه شان بودم و خب اینها در یکمن در خدمتدوباره 
 و خب تمام شد. رسدعبادت ما به یک نفس کشیدن آنها نمی

-آقای مرحوم آقای بهجت راجع به نماز شب تاکید داشتند و خلاصه می

بایست نماز شبش ترک میهر حال و شرایطی  طور بگویند انسان درخواستند این
نباید باعث بشود که یک وقتی نماز شب از انسان ترک مسائل و مشکلات نشود و 

فرمودند که ایشان نظر به من داشت، که این مدتی که ما در مرحوم والد می .بشود
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ما که  ،دانمنمی منخب حالا  البته ،دبو ...آنجا بودیم خب نتوانستیم و شاید مثلا 

طور بوده و من در آنجا وقتی علی کل حال حالا بر فرض هم اگر این ،متوجه نبودیم
ها کار طلبه ،نشیندب طلبه بالاخره آرام که نمیخ) که مرحوم والد این را گفتند
گفتم آقاجان  (رهبالاخهست لاصه انگولک کردن خهمیشه تک مضراب زدن و 

آقا درست صحبت  :ایشان حتی یک خرده اخم هم به ما کردند !ایشان اشتباه کردند
اشتباه  گفتم آقاجان ایشان .ادبولی خب ما دیگر جری بودیم و خلاصه بی !کن

آن هم در مرتبه ظاهر که مثالی ، و صورت بودندفقط صورت در مثال ایشان  ،کردند
انکشاف داشته و خب آن صورت مثالی را برای ایشان به صورت است فقط در مرت

که مافوق صورت و معناست اصلا ندیدند اما آن حقیقت معنای نماز و آن واقعیت 
ایشان  د؟رسیدی آنتوانند به آن دسترسی پیدا کنند که بفهمند شما بهکجا اینها می

گفتند  !دهدرمه سبزی میووی قات ببلند شو برو تو کله !بلند شو برو آقا :خندیدند
دیگر طلبه بودیم و طلبه هم هستیم و  ،خلاصه دیگر ما طلبه بودیم !بلند شو برو

 رسید.طور به نظر میخلاصه قضیه این
هزار نماز شب امثال که در یک فضایی بودند  ،عالمی بودنداینها اصلا در یک 

خوشا به حال و  1همافطارُوُاسیالاکُنومُحبذاُرسد.آنها نمی ما به گرد یک نفس
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ها و شان بر همه این عبادتشان خوابشان، آشامیدنهوای آنهایی که خوردن

خواهم تشویق و ترغیب بنده نمی .ها ترجیح داردها تا صبح بودنسحرها و از شب
د در هر کسی حال و هوای خودش را دارد، هر کسی بای ،، نهگونه مسائلبه اینکنم 

همان موقعیت و در همان ظرف و در همان فضایی که قرار دارد در همان فضا 
فرمودند این رفقای ما خودشان بلند از یک طرف همین آقای حداد می .حرکت کند

طور هم کنند ما باید بلند شویم برای اینها ریش بجنبانیم، اینشوند و کار نمینمی
 بودند. [خاصی]وضعیت  [چنین] منتهی خب آنها در یک ...نیست که حالا

خلاصه بنده از این نظر عرض کردم این مطلب را که واقعیت این اعمال در 
آن اصل  و در معانی حضور دارد عالم ملکوت به صورت غیر صوری در حقائق و

خرین مرتبه آدر و  ینایپآید شود صورت، بعد میتر میآید پایینمی کهبعد  ،است
-این عالم انجام می رپس آنچه را که ما د .شود همین عالم ملک و عالم شهادتمی

آن  .هایی است که دیگر آخر آخری این استدهیم این نسخه آخری زیراکس
های اصلی و دست نوشته و خطی آن بالاهاست، بعد از روی آن یک زیراکس نسخه

آن آخرین زیراکس و فتوکپی که  ،تر یک زیراکس دیگرآید پایینگیرند بعد میمی
این همینی  ،چون ده تا زیراکس خوردهدیگر معلوم نیست چی نوشته  خیلی همچین

پس اشتباه نشود خیال نکنیم که آنچه را که ما  .دهیماست که ما داریم انجام می
واقعیت  ،برداریبرداری و عکسدهیم حقیقت است و بقیه صورتداریم انجام می



 16  ( قم مقدسه1438رمضان سیم شب ) 18شرح دعای ابوحمزه ثمالی/ جلسه 
کند و در اینجا به این کیفیت دا میاین است که به این صورت در اینجا نزول پی

  .بنددنقش می
کند؟ اصلا آن را محو میه کند چپس بنابراین خدای متعال وقتی که محو می

آن صورت گناه دیگر نیست، خود نفس عمل هست یعنی  ،داردصورت گناه را برمی
شخص آن ملکی که نوشته این  ،طور که گفتم ولی دیگر صورت گناه نیستهمان

گناه ننوشته فقط همان ملکی اش بیند در پروندهکند مینگاه می ،کرده گناهاینجا  رد
خدا به  1ذنوبهُهیعلُیاکتمُجوارحهُالیُیوحیُثمبعد . ..دنویسحسنات را میکه 

داریم نشان ندهید، در آن آیه شریفه  ،که ذنوبش را کتمان کنید دمایفرجوارحش می
روزی که  ﴾24﴿النور،

دهند به آن کاری که شهادت میشان اعضا و جوارح ،شانشان، پایدست ،شانزبان
را گناه این تو این کار را کردی تو گوید میاش ه بندهبکردند، در روز قیامت خدا 

کند پا شروع می! پا شهادت بده[ ای که دآیخطاب می] ،گوید نه نکردممی ،کردی
من این راه را  :آیدشهادت دادن؟ نه اینکه به زبان درمی هیعنی چ .شهادت دادن

خدایا نه  ،گویدگوید نه دروغ میمی ...من آمدم در فلان منزل وارد شدم ،رفتم
ای که دهد یعنی همان واقعهپا که شهادت می ...، آنجا همه جور مسئلهدیمونتاژ کر
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آن  ،گذارد جلوورد میآبا همین پا در آن واقعه شرکت کرده همان واقعه را خدا می

انسان در خود  ،را نشان بدهند کند؟ نه اینکه عکسوقت دیگر چطوری انکار می
بیند که با دستش این در خود میسان ین عمل را انجام داد، انابیند که با پای خود می

بیند که با زبانش این کلام خلاف را بر انسان در خود می ،عمل خلاف را انجام داد
ر اینجا زبان آورد، این تهمت را زد، این غیبت را کرد، این کلام ناشایستی که د

 را در آنجا ، همهرا برد یآبروی مومن !در فلان مجلس گفت ،بایستی بگویدنمی
گوید من این کار را کردم خود آن کاری را که کرده همان را انسان زبان نمی .بیندمی

 بیند. در خود می
کنم یا نه؟ آیا نیاز است که زبان من بگوید آقای من الان دارم صحبت می

-چه کسی می ،زنم دیگرخودم دارم می ؟زنیشما داری این حرفها را میهرانی ط

 ؟خواهید به من بگوییدشما می ؟خواهد بگویددست من می ؟گویدخواهد به من ب
چه  و چه فهمیدم یمگوتوانم بمن نمی ؟دانمیعنی اگر شما به من نگویید من نمی

 ،این علم متصل به نفس ،الان خودم علم حضوری دارم ؟چه حرفی زدمو  گفتم
ست، یعنی این معیت معیت ذاتی ا و علمی که با نفس من وحدت دارد، معیت دارد

خود همین  ،گویمنیاز نیست من برگردم فکر کنم که من چه می .شودجدا نمی
شود این کلام را در وجود خود همین کلامی که از من صادر می ،زنمحرفی که می

خب این نیاز به  ،بینم دیگردارم می ،گفتمدیدم که نمیاگر نمی ،بینمخود می
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-می !زنیآقا شما  این حرفها را داری میشهادت دارد؟ یکی بیاید به من بگوید که 

کسی  .خواهد تو بگوییگویم نمیبینم چه دارم میگویم قبل از تو خودم دارم می
دیگر نزدیکتر به من از خود من که نیست، در روز قیامت همین حالی که الان من 
دارم پشت این میکروفن همین وضعیت در روز قیامت شهادت است پس شهادت 

عینی عمل در اعضا و در جوارح  یعنی حضور عینی نه علمی، حضور ،یعنی همین
را این گوید خدا در روز قیامت به این اعضا و جوارح می ،است این حضور عینی

ماید فرطوری که هست حضرت میاما همان .این خیلی عجیب است ،کنید شمحو
 !برای همه نیست برای شیعیان امیرالمومنین است حواسمان باشد

ُعملیماُکانُُهیعلُیبقاعُالارض،ُاکتمُالیُیوحیوُ ؟کندچه کار میخدا دیگر 
غیبت  ،آن مواقف گناه کرده درها و به مواقفی که این به بقعه ،1ُمنُالذنوبُکیعل

 ،انش درآمده حالا یک خلافی کردهیک چیزی از ده ،حالا یک اشتباهی کرده ،کرده
همه اجسام گویند که این امروزه هم که می ،کنندخب این بقاع اینها همه ضبط می

 خداند. اهدر این زمینه کردهایی یک جاهایی هم پیشرفتتا  .دنقدرت گیرندگی دار
 .خب صورتش در آنجاست دیگر ...گویدمی مواقفو  زمینبه این در روز قیامت 

                   

 ۴۳۰، ص ۲ج  ،یاصول کاف-السلام هیامام صادق عل - 1
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مثل فرض  .ماندمثل کار ادارات می آخر مهم در اینجا این است که این کار

ند، اداره یت دارامن اداره ،اداره ثبت دارند ،کنندکشورها می کنید که کارهایی که الان
را  خصشخواهند یک وقتی می ،نوزارت فلا ،وزارت کشور دارندآگاهی دارند، 

ند س دیگر در دفتر اگر یک دفتر گم شود ،هستاسمش در هزار تا دفتر  پیدا کنند
سی ک ،هست سند است در هزار تا آگاهیاست در اداره سند در اداره امنیت  ،هست

ند سخدا  اینجا هم همین است، در تمام اعضا و جوارح ما .تواند فرار کندنمی
 عقاب ،ادهرار دآنجا قدو تا ملک اصلی که در اینجا هستند که سند اصلی در  .گذاشته

دا خک کپی یهر کجا بگویی  ،خدا سند قرار دادهرا زمین و آن حال و هوا و فضا 
 ویدگمی ،دگویاین دروغ میگوید تا می ،گذاشته آنجا که کسی نتواند حرف بزند

یدی دپشت  رشوه دادی خلاصه دمش را از او گوید، این هم آقا بهپس این چه می
رار فشود نمی گوید پس آن چه؟ خلاصه خدا حسابی کارش دقیق است وخدا می

کی یا یکی همه آثار جرم ر فگوید محو کنیدکرد و خدا به بقاع زمین و فضا می
 برد.خدا از بین می

ُوخواهد پیش خدا برود عجیب است حالا وقتی که میُلقاهیُینللّهُحاُیلقیف
خواهد ملاقات بکند این وقتی که خدا را می الذنوبُمنُءبشیُهیعلُشهدیُءشیُسیل

که  -خیلی عجیب است این عجیب است  -که کند میدر حالتی خدا را با  ملاقات
ن آ !که در قبال خدا بایستد و بگوید خدایا من این گناه را کردم حتی خجالت این
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در  ؟ماند این چه دستگاهی استاصلا آدم می .آوردخجالت هم خدا برایش نمی

 یآن افراد دیگر ،است یگیرد آن چیز دیگربعضی موارد البته داریم که خدا اقرار می
گوید خدایا ما به خدا می کار را کردی، بعد نتو این گناه را کردی تو ای :هستند

گوید خیلی خب خجالت دیگر از خجالت این سرمان را بیندازیم پایین، خدا می
اما این دیگر مثل اینکه یک  است. نکش من همه را از بین بردم آن یک سری دیگر

کند، نوع افراد فرق شان فرق مینوع ،این افراد دیگری هستند ،مرتبه دیگری است
ای دیگر ند، حال و هوایی که آنها دارند با یک عدهکرق میها فنوع بنده ،دکنمی

آید تفاوت است، قبل از اینکه به مقام حساب و کتاب برسد وقتی که از قبر میم
کند به سمت عالم حساب و کتاب محشر و قبر و اینها حرکت می یبیرون از صحرا

کند این پرید ه میبیند که فرض کنید که یکی یکی نگارسد میو میزان به آنجا که می
دستم الان دارد شهادت  ؟الان حالا من چطوری پیش خدا بروم ،آن پرید ،آن پرید

بیند دست رفت دیگر دستش چیزی ندارد که بیاید دهد میدهد، پایم شهادت میمی
در  ،در زبان بوده ،بیند رفت آن چیزی که در پا بودهبگوید خلاف کردی، پایش می

 ،شنیدهخلاف می ،شنیدهتهمت می ،شنیدهغیبت می ،ودهگوش ب در ،بودهچشم 
حالا که رسید به خدا این اصلا گناه  چشمش رفت، ،گوشش رفتبیند یکی یکی می

گوید تو خواهد به خدا چه بگوید؟ بگوید خدایا من گناه کردم؟ خدا میندارد می
 !تو اصلا گناه نکردی ؟کی گناه کردی
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ُیْخرا  ا من توگوید خدایمی :فرمایدچه مییه السلام علپس ببینید امام سجاد  
ی خبر یک چیزهایاز دانستند اینها، اینها یک چیزهایی پس می [دانممی] نیالساتر
ک یآیند یگوییم ائمه مما می ،ما شوخی گرفتیم ،دانند چیستمیاینها  ،دارند

 گویدیکی مآن ی ،کنند و حالا معلوم نیستگویند یک احادیثی نقل میچیزهایی می
لیه مام عابینیم خود خودمان را معطل نکنیم، وقتی می، بابا بی...سندش چیست

هی  ،گوید دیگر دنبال این نرویمالسلام یک حدیث یک روایت یک مطلبی می
 کنیم، شکیکخرابش کنیم، بر طبق منافع خودمان این را از بین ببریم، در سند ت

 مام درم مثل آنهایی که ادیگر هست، خدایی نکرده نشویبینیم هست وقتی می
آن  خب ،ندکریف میحدارد تآید بیرون برمیزند میمقابلش دارد این حرف را می

ور منظ !نهگوید میشود بلند می ،اینگوید امام دارد می ؟خواهدهم دیگر سند می
  ها!رسد آدم به آنجا می !این نبوده !حضرت یک چیز دیگر بوده

کنیم، این یکی کیک در سند میحالا هزار و چهارصد سال گذشته هی ما تش
 ،دانیم درست استآن یکی فلان است در حالتی که می ،ضعیف است شسند
همین است، چرا؟ دو روز دنیا، برای دو روز دنیا. آن هم یک روزش در  ،نداهگفت

آییم بعد هم خداحافظ به خاطر دو روز دنیا می ،هم در مرض شسلامتی یک روز
مطالبی  و خب آدم بیاید تسلیم بشوددهیم. میآن وقت آن سعادت ابدی را از دست 

بپذیرد، و به دنبال آنها برود آن را بپذیرد، مطالبی که اولیا گفتند  را که اینها گفتند
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خواهیم که توفیقات خاصه لله از خداوند میءاشاوقت ببیند که چه خبر است. ان

 .ا هم بفرمایدخودش را در این ماه که نصیب بزرگان کرد نصیب م
ود، تان بردست فرمودند ماه مبارک را نگذارید به این راحتی ازمرحوم آقا می 

ه حمتی کو ر این فیوضات و این برکات ،آثار ماه مبارک را در خودتان نگه دارید
یرون بانه خداوند در این ماه نصیب کرده مهمان شماست این مهمان را زود از خ

رک به ماه مبا کسانی که در این -عبارت ایشان است  - نکنید، نگه دارید کسانی که
شند اقی باببارک مرسیدند اگر بر همان مراقبه در ماه حالی، حال و هوایی  ،توفیقاتی

راقبه آن م ازگرنه اگر  و این حال و هوای ماه مبارک در آنها باقی خواهد ماند
 هر کسیشد باهر چیزی را بنو ،دم بخوردآهر چیزی  ،اتصالات ،ارتباطات ،درآمدند

ان انس ورود آن هم کم کم از دست می شوندیعنی از آن فضا خارج ب ،حرف بزند
 نصیبش کم خواهد شد.
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